
برای عبدالرضا موزون؛

مردی که با سوتش دفن شد

عطا بهمنش، سینه ای که تاریخ را در خود جا داده

خدایا مملکت ما را از شرّ خشکسالی، دروغ و شکایت بازیکن خارجی به فیفا حفظ کن!

ابراهیم افشار
۱- روزی که حسین افندی،  ناصر 
کلنی  تیم  اردوی  از  را  ملک مطیعی 
روزی  از  غریبانه  تر  کرد،  اخراج  ایران 
فوتبال  آموزشگاهی  بود که سر مسابقه 
از  ایرانشهر،  و  دارالفنون  تیم های  بین 
خورد.  کتک  عاصی  تماشاگران  دست 
آن روزها صحنه مسابقات آموزشگاهی، 
خونی تر  امروز،  باشگاهی  بازی های  از 
بازی های  مخصوصاً  بود.  حساس تر  و 
معمولاً  که  ایرانشهر  و  دارالفنون 
ستاره هایی  درمی آمد.  آب  از  جنجالی 
شکیبی،  محمود  نادرافشار،  چون 
فاخری،  عباس  جدیکار،  بویوک آقا 
حتی  بیاتی،  محمود  کوزه کنانی،  پرویز 
در  ملی  تیم  ملک مطیعی،  یک  ناصر 
سایه بودند که در تیم مدرسه ایرانشهر 
اصفهانی  بازیکن  دو  و  می کردند  بازی 
داور  )اولین  موزون  عبدالرضا  اسم  به 
حریری  و  تهران(  سرخابی های  دربی 
)بنیان گذار سپاهان اصفهان( هم در تیم 
مسابقات  از  فینال  یک  در  دارالفنون. 
حساس آموزشگاهی در ابتدای سال های 
سی که داورشان هم داوودخان نصیری 
که  بود  شده  حساس  چنان  بازی  بود، 
حریری  سمت  از  ناغافلی  لگد  ناگهان 
و  ایرانشهر  بازیکن  به  بود  خورده 
بدون  حائل های  از  خونی،  تماشاگران 
ریخته  و  گذشته  میدان  خاردار  سیم 
بازیکنان  که  میدان  توی  بودند 
ادب کنند. خب طرفداران  را  دارلفنون 
تویشان  و  نبودند  پپه  هم  دارالفنون 
که  داشتند  قلچماق  تا کشتی گیر  چند 
زدند به دل ایرانشهری ها و همه ی شان 
را شهله- شهله کردند. آن روز اما آنکه 
بادمجان  چشمش  پای  همه  از  بیشتر 
کاشتند، طفلی همین ناصر ملک مطیعی 
ایرانشهر  خوش تکنیک  بازیکن  که  بود 
بود! و آن روز، نه تنها سیر کتک خورد، 
فوتبال،  حکام  قساوت  نهایت  در  بلکه 
محروم هم شد از بازی بعدی! اما جار و 
جنجال ها که تمام شد، خبرهای خوب 
از راه رسید. مرحوم حسین افندی، مربی 
وقت تیم ملی ایران، از همین بازی های 
دعوت  را  نفر   ۵۱ که  بود  آموزشگاهی 
اسم  که  ملی  تیم  تمرینات  برای  کرد 
موزون  عبدالرضا  و  ملک مطیعی  ناصر 
هم جزوشان بود. ناصر از آنجا که عاشق 
ضربه برگردان و حرکات آکروباتیک بود، 
وقتی تو تمرینات تیم صدقیانی خواست 
خودی نشان دهد و یک ضربه ملخی زد، 
افندی به خیال اینکه دارد مسخره بازی 
درمی آورد، ناصرخان را از تمرین اخراج 
و  ببوسد  را  فوتبال  که  رفت  او  و  کرد 
بگذارد کنار و چنان دل به سینما بدهد 

که خان داییِ همه ما بشود.
که  بود   ۱۳۳۰ سال  به  این   -۲
»عبدالرضا موزون« -که دو سه روز پیش 
کلاس  محصل  شما-  به  داد  را  عمرش 
چهارم دبیرستان بود و دعوت شده بود 
تمرینات  توُ  تیم ملی. مرحوم صدقیانی 
گفته بود نصفشان پیراهن بپوشند و نیم 
دیگرشان”لخت بپوشند” و بچه ها چنان 
سگرمه های  که  بودند  خندیده  نخودی 
افندی رفته بود توُ هم. وای چه روزهای 

که  روزهایی  بود!  زیبایی  اما  بار  فلاکت 
هم  حمام  حتی  ملی  تیم  ستاره های 
می  بازی ها  از  بعد  معمولاً  و  نداشتند 
رفتند توُ گرمابه رکس -خیابون ورزنده، 
و  می گرفتند  دوش  امجدیه-  روبه روی 

نفری دوزار می سلفیدند.
ملی،  پیراهن  با  موزون  سفر  اولین 
به عراق بود. بعدش هم که در دو بازی 
مهم در مقابل تیم ملی ترکیه در تهران. 
اما عمر بازیگری او در تیم ملی کم بود؛ 
تیم  با  بازی دست گرمی  یک  در  چراکه 
رُستف شوروی )روسیه( وسط بازی دیده 
بود که پایش از درون دارد می سوزد و 
آمده  بازی  از  درد،  فرط  از  می گیرد.  الو 
بود؛  نشسته  نیمکت  روی  و  بیرون  بود 
اما دوباره او را به میدان فرستاده بودند 
مسابقات  در  که  بود  معمول  روزها  )آن 
دلش  که  چندبار  هر  بازیکن  دوستانه، 
بار دوم موزون  خواست به میدان برود!( 
بعد از کمی استراحت، رفته بود توُ زمین 
درد  بود  دیده  بود،  دویده  که  کمی  اما 
امانش را بریده است. نگاه کرده بود، دیده 
بود پایش ورم کرده، سیاه و کبود شده 
است. مستر مساروش، مربی تیم ملی، که 
رفته بود بالای سرش، گفته بود “مینیسک 
پخ پخ”؛ یعنی مینیسکت نابود شده مستر؛ 
و این دیگر آخرین مسابقه زندگی اش بود. 
یک جوری با چمن خداحافظی کرده بود، 

انگار که با مادرش.
سرخابی  دربی های  داور  اولین   -۳
ایران، دیروز تمام کرد. مردی با تعلقات 
نزار  شاهینی و در حالی که عاشق زار و 
شاهین بود، سوت داوری اش را در جیبش 
گذاشت و رفت. داستان شاهینی شدنش 
داشت.  جوانی اش  اوان  در  ریشه  البته 
ریشه ای سبز در سال ۱۳۳۰ که وقتی در 
کنار مرحوم حریری )بنیان گذار سپاهان( 
و در معیت تیم منتخب اصفهان، هلخ- 
هلخ راه افتادند به رشت که در مسابقات 
قهرمانی کشور شرکت کنند، آنجا عاشق 
از  شد.  تهران  بازیکنان  کمالات  و  ادب 
قاضی  و  دکتر  که  امیرعراقی  و  برومند 
بودند پرسیده بود، حضرتعالی مال کدام 
موزون  شاهین.  بودند  گفته  باشگاه اید؟ 
هلاک  شاهینی ها  تشخّص  چنان  را 
تهران،  به  رسیدن  محض  به  که  کرد 
آقا  گفت  و  اکرامی  دکتر  خدمت  رفت 
باشم.  شاهینی  می خواهم  بلا  و  الا  من 
دکتر اکرامی به جای اینکه بپرسد سطح 
باباجون؟ در کدام  است  فوتبالت چطور 
پرسیده  جون؟  بابا  می کنی  بازی  پست 
بود وضع درستان چطور است؟ معدلتان 

چند است؟ کلاس چندید اصلًا؟ موزون 
هم   ۱۲ به  کلشّ  معدل  حالی که  در 
نمی رسید، تیری در تاریکی انداخته بود 
که آقا حول و حوش ۱۴ است معدلمان 
خوشبختانه و دکتر در جوابش گفته بود 
“نه باباجون، برید خوب درس بخونید، هر 
وقت معدلتون خوب شد بیایید”. آنجا بود 
که موزون با چشمانی پر التماس، آخرین 
مزه و تیکه اصفهانی اش را به عنوان راه 
توُ  دکتر!  آقای   ” که  بود  پرانده  نجات 
نمی دن!”  کیلویی  معدل  که  اصفهان 
رحم  به  دلش  و  بود  خندیده  دکتر  و 
عکستونو  یک شنبه  “باشه،  بود:  آمده 
بیارید ثبت نام کنید ولی من از درستون 
نمی گذرم”. آن روزها پاتوق اصفهانی ها توُ 
اون  بغل  بود.  استانبول  و  لاله زار  تقاطع 
نقره فروشی معروف که هرکی می خواست 
سری  شود،  باخبر  همشهری ها  حال  از 
اصفهانی ها  وارد گعده  و  آنجا می زد  به 
ایستاد  می شد. موزون روی حرف دکتر 
و بعدها ۱۲ سال تمام مدیر تربیت بدنی 
دانشگاه های ایران شد و آنچنان که خود 
دانشگاهی  مسابقات  پایه گذار  می گفت، 

در ایران )۱۳۴۸(.
شاهین  عاشق  آنقدر  موزون   -۴
حریری  آقای  فهمید  وقتی  که  ماند 
رفته تو اصفهان، شعبه شاهین را زده، 
کلوپ  آبادان،  تو  رفت  هم  خودش 
آنها  جفت  اما  کرد؛  تأسیس  را  شاهین 
فوتبالشان را از صحنه های آموزشگاهی 
اصفهان آغاز کردند و در اصل، از همان 
فوتبال  ملی  تیم  به  دبیرستان  حیاط 
تمایل  وقتی  آنها  یافتند.  راه  ایران 
و  زدند  دریا  به  دل  دیدند،  را  اکرامی 
آمدند به تهران تا در معبدشان، شاهین، 
دبیرستان  در  صدالبته  و  بزنند  توپ 
دارالفنون هم درس بخوانند که داستان 
ناصر پیش  کتک خوردن و محروم شدن 
را  کفش هایش  که  موزون  بود.  آمده 
با تشریف فرمایی  آویخت، مصادف شد 
آقا  ایران. در فدراسیون،  به  فیفا  رییس 
دعوت  را  راس  استنلی  که  بود  مبشّر 
یک  افتخارش  به  و  تهران  به  کردند 
کلنی  و  تهران  منتخب  بین  هم  بازی 
قضاوتش  که  شد  برگزار  شهرستان ها 
داوریِ  اولین  موزون.  آقای  افتاد دست 
دنیا  فوتبال  رییس  در حضور  اگر  آدم 
باشد، چه ملغمه ای نمی شود! موزون در 
حالی که تا آن روز، سوت به دهن نگرفته 
به  قدیم  داوری  سیستم  همان  با  بود، 
میدان رفته بود. سیستمی که یک داور 
اصلی را در یک نیمه زمین می کاشت و 

دو کمکش در نیمه دیگر زمین مستقر 
می شدند. رییس فیفا با دیدن داورها، 
احساس کپک زدکی کرده بود. گفته بود 
داوری  قدیم  مثل  دارید  هنوز  که  شما 
افتاده  دوزاری اش  موزون،  و  می کنید 
بود که سرتاسر میدان را در تیول خود 
بگیرد. چنان قشنگ سوت زده بود که 
در پایان بازی هم یک خودنویس شیک 
و اعلا از استنلی کادو گرفته بود که بعد 
از این همه سال، تو خرت و پرت هایش 
بود و در میان کلکسیون خودنویس های 
رنگارنگش می درخشید. هر جا قضاوتی 
کرده بود، یک خودنویس هم سرجهازی 
خودنویس هایی  مخصوصاً  بود؛  گرفته 
اردن،  اول  پادشاه  ملک حسین،  از  که 
فرمانروای  قاسم،  عبدالکریم  و سرهنگ 
عراق قبل از صدام، هدیه گرفته بود، در 

بوفه خانه اش به آدم چشمک می زد.
از  بعد  تازه  موزون،  عبدالرضا 
قضاوت بازی در مقابل چشمان استنلی 
و  گرفت  جدّی  را  کار  که  بود  راس 
فدراسیون او را فرستاد به کلاس آموزش 
داوری ۳۵ روزه در ترکیه، که با حضور 
گفته  می شد.  برگزار  کشور   ۵۲ داوران 
اعزام  با  تاج،  مالک  خسروانی،  می شد 
مجبور  موزون  و طفلی  است  مخالف  او 
شده بود خرج ایاب و ذهابش را خودش 
باید  بود،  شده  تمام  که  کلاس  بدهد. 
تزش را ارائه می داد تا مورد پذیرش قرار 
و  “سود  موضوعش  که  تزی  می گرفت. 
زیان آوانتاژ در فوتبال از نقطه نظر روانی” 
بود و وقتی سخنرانی اش تمام شده بود، 
از  بعد  بودند.  زده  کف  برایش  کلیّ 
خسروانی  روز  یک  که  بود  بازگشتش 
“فیفا  بود:  گفته  تیمسار  بود؛  دیده  را 
کرده،  تشکر  حسابی  سخنرانی ات  از 
بیا خرجت را بگیر”. حالا او دیگر داور 
بین المللی شده بود و رفته بود مسابقات 
بعدش  بود.  زده  سوت  را   ۱۹۶۸ ژاپن 
دیدارهای آسیایی جوانان قاره را. بعدش 
آن  به  نشان  را.  آسیایی  بازی های  هم 
نشان که تمام سوت های داوری اش را به 
یادگار نگه داشته بود. مهم ترین سوتش، 
از  برایش  اکرامی  دکتر  که  بود  همانی 
با  بود. یک سوت عتیقه  انگلیس آورده 
مارک “بالیلا” هم توگنجینه اش بود که 
خودش از ایتالیا خریده بود و بازی های 
مهمی را با آن سوت زده بود. یک سوت 
امجدیه  توُ  وقتی  که  بود  فلز  جنس  از 
می دانستند  همه  می انداخت،  طنین 
موسیقای  که  سوتی  است.  موزون  مال 
سوت های  مثل  و  داشت  آرام بخشی 

امروزی هشداردهنده نبود. انگار چوپانی 
یک بار  داشت.  دل  در  نی زدن  هوای 
بود،  آمده  خبرگزاری مان  دفتر  به  که 
سوتش را  امتحان کردم. با اینکه صدای 
نی لبک می داد، اما هیچ کس در دستگاه 

سه گاه خراباتی، مهمان آوازم نکرد!
اصفهان  پاقلعه  بچه  موزون   -۵
دیوارهای  که  بود  یادش  هنوز  و  بود 
و  داشت  عرض  متر   ۱۲ تا  قلعه گاه 
انگار  چشمه اش آب گوارایی داشت که 
از جنت موعود می آمد. اتفاقاً ارحام صدر 
او  بود.  هم محله ای اش  و  همبازی  هم 
روز  در  که  داشت  شاهین  عشق  آنقدر 
را  آبادان  شاهین   ،۱۳۳۲ ماه  آبان   ۲۷
را  جم  تیم  بچه های  و  کرد  راه اندازی 
زیر پر و بال شاهین گرفت. ستاره هایی 
برمکی،  دهداری،  همچون  غریب 
پیراهن  با  که  و…  صفریان  جاسمیان، 
می درخشیدند.  شاهین  یخچالی  سفید 
خودش هم که کاپیتان تیم آبادان بود 
و سردسته شاهینی ها،  و همزمان عضو 
فیکس تیم های والیبال و بسکت آبودان 
هم بود. با هر دستش یک جوال هندوانه 
منقّص  عیشش  تازه  و  بود  برداشته 
در  می آمد،  تهران  به  هم  وقت  هر  بود. 
فوتبال  انفرادی  مهارت های  مسابقات 
شرکت می کرد و پوز همه را می زد. یک 
ابتدایی  روزهای  همان  از  عکس محشر 
دهه سی داشت که عین شاخ شمشاد 
امجدیه  بود وسط زمین چمن  ایستاده 
این چیست  را می شوتید. گفتم  و توپ 
ایزدپناه است  احمد  “این  دیگر؟ گفت: 
شوت  مسابقات  فکری.  آقا  هم  این  و 
کشور  قهرمانی  اوت  پرتاب  و  یک ضرب 
فردی  مهارت های  عنوان  به  که  است 
دروازه  جلوی  را  توپ  می شد.  برگزاری 
می کاشتند و می گفتند بشوت. من دوبار 
در این مسابقات اول شدم. توپ را از این 
در  دروازه.  اون یکی  به  شوتیدم  دروازه 
پرتاب اوت هم اول شدم. چون از وسط 
کردم.  پرتابش  پنالتی  خط  تا  میدان، 
ملاک انتخاب داوران این بود که هر کی 
قهرمان  کند  پرتاب  صحیح تر  و  زیادتر 

است. من  قهرمان بودم.”
از  اما  ایران،  ۶- قهرمان داوری های 
آن نظر بی بدیل بود که در تمام عمرش 
هیچ کارت قرمزی از جیب درنیاورد و تنها 
سه بار کارت زرد به بازیکنان خشن داده 
بود؛ تنها سه کارت زرد، در بیش از یک صد 
بازی. نور به قبرش ببارد. داور آن است که 
کارت هایش راتوی خانه بگذارد و شوفر آن 

است که فرمان ماشین اش را!

به گزارش فرهنگستان فوتبال به نقل از ایران 
آگاهی اش  و  از سواد  ایران بخشی  ورزشی، ورزش 
را مدیون اوست. مرد صاحب قلم که روزنامه نگاری 
را از نشریه نیرو و راستی همراه با منیر و منوچهر 
اندیشه ی  تولید  در  دهه  چند  و  کرد  آغاز  مهران 
کیهان  در  بعدها  او  داشت.  بزرگ  نقشی  ورزشی 
ایران،  ورزش  فراموش نشدنی  نشریه  ورزشی، 

نویسنده ای صاحب نگاه و اثرگذار بود. همراهان و 
همکاران او چهره هایی بودند که نام های شان هنوز 
در یادها یا روزنامه ها می درخشند، از زنده یاد استاد 
استاد  یا  دری  مهدی  استاد  زنده یاد  د۰اسدالهی، 
برای  و سخنش  قلم  همچنان  که  لارودی  اردشیر 
چهره هایی  تا  دارد  تازه  نکته ی  هزار  ایران  ورزش 
آنها  از  ورزش  در  را  اندیشه  که  بعد  نسل های  از 

وام گرفتند.
بیمارستان  در  بهمنش  عطا  بستری  خبر 
نگران کننده بود. برای استاد بهمنش سلامت دوباره 
در  را  ایران  ورزش  تاریخ  او  سینه  می کنیم.  آرزو 
خود جای داده است. او در رادیو و تلویزیون ایران 
کلامی  و  داشت  دلربا  صدایی  که  بود  گزارشگری 
شیرین اما بزرگ ترین نقش او منتقد بودنش بود. 
تاریخ  در  رادیویی  زنده  گزارشگر  اولین  بهمنش 

رسانه شنیداری در ایران است.
فوتبال  بازیکن  و  دونده  ورزش  در  بهمنش 
بود اما او در روزنامه نگاری و گزارشگری شیفته ی 
او جلوه  گزارش های  با  ایران  و کشتی  کشتی شد 

دیگری یافت.
با ذهنی  را  ایران  تاریخ ورزش  بهمنش   عطا 
با  است  متفاوت  بسیار  این  و  تحلیل گر می شناسد 
آنها که عدد و رقم از بر می کنند. بهمنش تسلطی 
دارد  المپیک  نام  به  پدیده ای جهانگیر  بر  بی نظیر 
و المپیک را چند دهه زندگی کرده است. او چند 
کتاب در حوزه ورزش نوشت و چندین و چند کتاب 
سالهای  در  را  او  قدر  ایران  ورزش  کاش  ننوشت. 
سلامتش بیشتر می شناخت و اندیشه و اطلاعات او 

به کتاب های بیشتر و آثار بیشتری تبدیل می شد.
عطا بهمنش برای ورزش ایران مردی ماندگار 

و  شده  منتقل  نسل  به  نسل  نگاهش  و  اثر  است. 
روزنامه نگاری و گزارشگری از او اثر گرفته. بهمنش 
از حافظه تاریخی ورزش ایران هرگز محو نمی شود 
و پدید آوردن چنین نقشی از سوی یک روزنامه نگار 
ایران  در  ورزشی  روزنامه نگاری  حرفه  افتخارات  از 
است. نگاه او به ورزش هم توام با جوانمردی بود و 
هم آمیخته به حرفه ای گری. جهان پهلوان غلامرضا 
تختی با او و نویسندگان دیگر همچون مهدی دری 
سواد  ایران  ورزش  و  گرفت  اثر  آنها  از  و  نشست 
حرفه ای اش را نیز وامدار همین چهره هاست. ورزش 
ایران با بهمنش و از بهمنش خاطره ها دارد، نقش ها 
زده و جان گرفته است. ورزش ایران چهره هایی که 
صاحب اندیشه و اهل تفکر باشند پرشمار نداشته و 
مردانی در قواره بهمنش از استثناها و ماندگارهای 

حوزه اندیشه در ورزش اند.

هومن جعفری
اخیر، همسایه  روزهای  در  را  بین الملل  فوتبال  ۱- صحنه زشت 
سرکش رقم زد. به وقت ادای احترام استرالیایی ها به کشته شدگان لندن 
و تهران، و بی احترامی محض و بی تفاوتی فوتبالیست های عربستانی به 
این سکوت. غیر از بازیکن شماره هفت که سرانجام نگاه های شماتت آمیز 
همبازیانش را بی خیال شد و به میانه میدان رفت و ایستاد تا یک دقیقه 
تمام شود، دیگران همانی بودند که باید باشند. بی توجه، خودبرتربین و 
بی نیاز از تمام دنیا. بی نیاز از رعایت پروتکل ها. بی نیاز از احترام گذاشتن 
به جان انسان ها. آنچه از تیم ملی عربستان دیدیم، دقیقاً همانی بود 
که باید می دیدیم. تیمی که نماینده کشورش بود. نماینده فرهنگش و 
نماینده شخصیتش! عربستان در بازی مقابل استرالیا چه لطفی کرد به 
ما؛ شخصیت ملی خود را به نمایش گذاشت. یادش بخیر محسن صفایی 
فراهانی و بعد محمد دادکان را که در ای. اف. سی برای خود احترامی 
داشتند. اگر یکی مثل اینها را داشتیم، الان ای. اف. سی ملعبه دست این 

بی نزاکت ها نبود!
نامطمئن!  مدیران  بازی  توپ  به  شده  تبدیل  نکونام  جواد   -۲
باشگاه  برای  سرمربی  عنوان  به  نکونام  جواد  نام  که  روزی 
باتجربه ای  مربی  او  که  نوشتند  خیلی ها  شد،  مطرح  تراکتورسازی 
و  او  برای  سودی  تراکتورسازی  نیمکت  روی  او  نشاندن  و  نیست 
باشگاه ندارد. یکی- دو روز بعد، خبر سرمربی گری او تکذیب شد و 
بعد هم دیدیم که تراکتور به یحیی رسید. بعد اعلام شد که نکونام 
سرمربی تیم ملی جوانان شده که اتفاقاً این هم انتخاب غلطی بود. 
خبر صحت  این  که  شد  اعلام  بعد  و  گذشت  خبر  این  از  روز  یک 

کاپیتان  یک  و  باهوش  بازیکن  یک  عنوان  به  نکونام  جواد  ندارد! 
توپ خورد؟  دوبار سر  برهه کوتاه یک ماهه،  مقتدر، چگونه در یک 
قصه از دو حالت خارج نیست؛ یا نکونام دنبال تبلیغات است و مدام 
می کند  پرو  را  آشنا  و  دوست  تیم های  نیمکت  خودش  برای  دارد 
واقعاً  اینکه  یا  بگیرد،  دیگری  تیم  از  هم  کار  یک سفارش  اینکه  تا 
فرصت طلب،  مدیران  تا  شده  باعث  مربی گری  شروع  به  اشتیاقش 
به راحتی با شخصیت و اعتبار او بازی کنند! در هر دو حالت، نکونام 
نکن  زودهنگام  نیمکت های  حراج  را  خودت  می کند.  اشتباه  دارد 
برادر! و از همه مهم تر اینکه تو هنوز سرمربی نیستی. شروعت را با 
مربی گری آغاز کن نه سرمربی گری. با کمک مربی گری در ایران، به 
ایران،  ایران می رسی. با سرمربی گری در  از  سرمربی گری در خارج 

در خارج از ایران به جایی نمی رسی.
۳- روزی که ویسی استقلال خوزستان را رها کرد تا به سپاهان 
برود به یاد بیاورید، و حالا روزی را ببینید که او به استقلال خوزستان 
بازگشته. بازگشت به عقب برای مردی مثل ویسی، چه سودی دارد؟ 
کاری که او کرد همین بود؛ رفتن به بستری ناامن و نامناسب. خودتان 
قضاوت کنید. باشگاهی که با محرم نویدکیا عین شیئی یک بارمصرف 
سپاهان  به  ویسی  پیوستن  می کرد؟  باید  چه  ویسی  با  کرد،  رفتار 
او  بزرگ تر.  اشتباهی  استقلال خوزستان  به  بازگشتش  و  بود  اشتباه 
ترک  را  تیم  این  قهرمانی  با  و  شده  قهرمان  خوزستان  استقلال  در 
کرده. حالا که تیم، ستاره ها و نفرات را از دست داده و بدهکار هم 
هست، ویسی با این تیم چه عنوانی کسب کند؟ هر چه کسب کند از 
قهرمانی خودکسب کرده اش کمتر خواهد بود. ویسی بیرون نشستن را 

یاد نگرفته و البته این یادنگرفتن هزینه دارد.
سهمیه  دریافت  از  تراکتورسازی  که  شد  مشخص  سرانجام   -۴
خرید بازیکن آزاد فیفا نیز محروم است. بهای به خدمت گرفتن مدیران 
ناکارآمد و بی توجهی به انبوه بدهی ها همین است. این بی توجهی البته 
هزارباره  و  دوباره  هم  پرسپولیس  نمی گیرد.  را  تیم  این  دامان  فقط 
گولچ  که  رسیده  خبر  نمی کند.  رهایش  که  است  گذشته ای  درگیر 
همین  به  کرده.  شکایت  فیفا  به  تیم،  این  سابق  استرالیایی  بازیکن 
راحتی! به همین سادگی! بازیکنی که آمد، نقض عهد کرد، برنگشت و 
باید از او شکایت می شد، حالا طلبکار هم شده! خدایا این مملکت را 
از شرّ دروغ، خشکسالی و بازیکن و مربی خارجی در امان نگه دار. ما 
که زورمان به مدیران نالایق نمی رسد! حداقل تو کاری کن که بازیکن 

خارجی نگیرند! خسته شدیم از این شکایت ها!
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افاضات مسعودی
چشم ها را ببنديم تا نقل و انتقالات تمام شود !

شاید یکی از جذاب ترین آیتم های فوتبال در دنیا فصل نقل و انتقالات آن است 
. مسئله ای که به جرات میتوان گفت یکی از کسل کننده ترین و اعصاب خرد ترین 
بخش های فوتبال ماست چرا که هیچ قاعده و قانونی ندارد .  همیشه فصل  نقل و 
انتقالات که شروع می شود همه ذوق و شوق دارند که ببینند کدام بازیکن به کدام 
تیم می رود ، کدام پدیده رو می شود ، چه بازیکنی برای تیم موردنظرشان خریداری 
می شود و چه بازیکنی از لیست تیم کنار می رود و اینها بعلاوه رقابت تیم ها بر سر 

جذب بازیکن ها همان جذابیت هایی است که فوتبال دارد و ما از آن بی بهره هستیم . دلیلش شاید این باشد 
که اینجا و در کشور ما فوتبال هیچ حساب و کتابی ندارد و روابطی غیرفوتبالی در نقل و انتقالات آن دخیل 
هستند و این روابط پشت پرده سبب می شوند زیبایی های فوتبال از روی جلد و ویترین به زیر میز و کنار عابر 
بانک و داخل رستوران و خانه کشیده شود و دیگر خبری از آن نقل و انتقالات جذاب نباشد . به اینها اضافه 
کنید شایعه های بی اساس و همچنین رنگ عوض کردن های لحظه ای بازیکنان و مربیان و زیرآبی رفتن 
های دیگر تیم ها برای قاپیدن بازیکنان تیم های دیگر و روابط پشت پرده ای را که برای رساندن یک بازیکن 
به یک تیم خاص در جریان است که تجمیع آنها در کنار هم سبب می شود بگوییم نقل و انتقالات ما زشت و 
زمخت است . شاید این نقل و انتقالات هنوز هم به اندازه یک اپسیلون جذابیت داشته باشد اما باید قبول کرد 
که این سبک و سیاقی که ما برای فوتبال و تیم هایمان در پیش گرفته ایم فقط بدرد این می خورد که چشم 

هایمان را ببندیم تا نقل و انتقالات تمام شود . 
مسعودعطری

اخبار
سیاه مثل نفت؛ برای خاورمیانه ای که لیاقت زيبايی فوتبال را ندارد

علی کربلايی

برج ایفل دیگر نمی داند به  احترام کشته شدگان بغداد سیاه شده، یا کشته شدگان کابل. مردم دیگر 
نمی دانند توسط دولتی ها کشته می شوند و یا نیروهای ضدّ دولتی. کودکان بستنی به دست نمی دانند 
انفجار بمب های دست ساز. مردم فقط می دانند  یا  از خورشید داغ بغداد خودشان را دور نگه دارند، 
و  لطف کند  بعدتر شاید  و  را می بلعد  ما  آخرین جرعه خون  تا  خاورمیانه خون می خواهد. خاورمیانه 
تنها یک شمع به یادمان روشن کند. اینجا همه چیز سیاه است. همه چیز در بهترین حالت بوی جنگ 

می دهد، اگر قبل تر جایش را با بوی خون عوض نکرده باشد. به  خاورمیانه خوش آمدید.
و  فوتبال  از جدایی  آشکارا  فیفا  اساس نامه  است.  بوی سیاست  بوی هرچیزی  اینجا طبیعی ترین 
برای  ابزاری  دیگری  زمان  هر  از  بیش  حالا  محبوب،  لعنتیِ  ورزش  این  اما  می کند؛  سیاست صحبت 
سیاسیون شده است. ابزاری برای لج بازی های سیاسی که همه چیز را به گند می کشد. عربستان سعودی 
با بهانه تراشی های مختلف، حقّ میزبانی تیم های ایرانی را از آنها سلب کرد و خودش هم متعاقباً از این 
حق محروم شد. دیدار تیم های ایرانی و عربستانی در این فصل، ملال آورترین بازی ها بودند. بازی هایی 
از آن  نمی توانست  تلویزیونی هم  بیننده  قطر( که  بعضاً  و  )اغلب عمان  تماشاگر در کشور سوم  بدون 
لذت ببرد. در سرتاسر جهان، در بدترین برهه های جنگ هم در اکثر مواقع، تیم های فوتبال کارشان را 
کرده اند و تنها در صورتی که تماشاگرانِ یکی از دو طرف اقدامی انجام داده باشند، حق میزبانی شان 

سلب می شود. اینجا احمقانه ترین تصمیمات در بالاترین سطوح گرفته می شود.
منازعه تا امروز دوطرفه غرب آسیا، حالا دیگر چندوجهی شده و واقعاً معلوم نیست کنفدراسیون 
به  نفع  آنها در مورد رأی صادرکردن  این مورد چه کار کند. تصمیم اشتباه  فوتبال آسیا می خواهد در 
عربستان و اصرار بر این اشتباه با تأیید فیفا، فوتبال غرب آسیا را وارد بحرانی کرده که معلوم نیست راه 
برون رفت از آن چیست. اگر خوش بین باشیم و دعا کنیم جنگی بین این کشورها در نگیرد، بازهم فوتبال 

وارد بحرانی شده که خودش نقشی در آن نداشته است.
اگر تا امروز فقط بازی های بین عربستان و ایران در کشور سوم بازی می شد، حالا حداقل دو کشور 
دیگر وارد این بازی شده اند. قطر و امارات به ایران و عربستان اضافه شده اند. حالا پنج کشور صاحب 
فوتبال غرب آسیا، وارد یک بحران شده اند. ازبکستان را که کنار بگذاریم، سایر تیم های لیگ قهرمانان 
در غرب آسیا، از این ۴کشور هستند؛ معمولاً ۱۴تیم از ۱۶تیم غرب، از این ۴کشور هستند و ۲ تیم هم 
از ازبکستان. اگر این شرایط تا شروع سال آینده ادامه داشته باشد، شاهد تعدادی بازی احمقانه هستیم 
اینجاست که حتی همین کشورهای سوم هم وارد  بامزه  که در کشورهای سوم برگزار می شود. نکته 
بحران شده اند. بحرین که قرار است میزبان تیم ایرانی در دیدار با الهلال باشد، از طرف ایران رد خواهد 
شد و تنها کشور غربی که باقی می ماند، عمان است. سایر کشورها مانند عراق و سوریه و لبنان، شرایط 

برگزاری یک مسابقه زیر نظر فیفا را ندارند.
باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داد یک تورنمنت، مانند جام جهانی یا یورو برگزار کنند 
که همه تیم ها در یک کشور جمع شوند و طی چند روز، سر و تهِ مسابقات را هم بیاورند؛ چاره ای جز 

این نیست.
برای کشورهایی که قدر زیبایی های فوتبال را نمی دانند، همین هم زیادی است. کشورهایی که 
نمی دانند  کشیدن.  و خط ونشان  جنگ  نه  گفتگوست،  و  دیپلماسی  برای  وسیله ای  فوتبال  نمی دانند 
داستان ورزش از سیاست جداست و چقدر بد که نمی دانند. همین ندانستنشان در حالِ گرفتن یکی از 

معدود سرگرمی های مردمشان از آنهاست.
فقط ما مردم خاورمیانه هستیم که استرس داریم تیممان در مرحله بعد به تیم فلان کشور می خورد 
که بتوانیم در خانه بازی کنیم یا نه. فقط ما هستیم که نمی دانیم تا فردا همان یک تیم هم که اگر به 
آن بخوریم می توانیم میزبان باشیم، شرایطش عوض می شود یا نه. دغدغه های فوتبال دوستان خاورمیانه 
را برای اروپایی ها تعریف کنیم گریه ی شان می گیرد. ما وضعمان خوب است؛ طرفدار یک تیم سوری 
یا عراقی نمی داند تا فردا بازیکن تیمش زنده می ماند یا نه. این محلّ لعنتی، نامش خاورمیانه است. 
کهن ترین به فنارفتگانِ تاریخ اینجا زندگی می کنند. بچه هایی که نمی دانند بستنی هایشان را خورشید 
ذوب می کند، یا موج انفجار بمب کنار جاده ای. نوجوانان و جوانان نمی توانند از فوتبال حتی لذت ببرند. 
هیچ ثباتی وجود ندارد. مردم ثروتمندترین کشور خاورمیانه، امروز به مغازه های خواربارفروشی هجوم 
برده اند تا از گشنگی احتمالی فرار کنند. بزرگ ترین خط هوایی این منطقه، هواپیماهایش فقط به یک 
جهت می توانند حرکت کنند. دغدغه تفکر؟ دغدغه نان اجازه نمی دهد مردم این کشورها کمی از وضعیت 
بقا خارج شوند و به نیازهای ثانویه ی شان توجه کنند. همه اینها تازه نگاهی خوش بینانه است. نگاهی ست 
مبتنی بر وضعیت موجود، نه تبعاتی که این وضعیت می تواند در پی داشته باشد. سایه جنگ هرگز 
از سر خاورمیانه دور نمی شود؛ کمی تیره تر می شود و گاهی از سیاهی، رو به خاکستری می رود. اینجا 
خاورمیانه است؛ میدان بازی ابرقدرت هایی که جنگ را از کشورهای خودشان دور کرده اند و توپشان 

اشتباهی در زمین ما افتاده و با موشک ردیاب، به دنبال پس گرفتنش آمده اند.

اختلاف چند میلیاردی اسپانسر و پرسپولیس؛ کار به شکايت می کشد؟
اختلاف چندین میلیارد تومانی پرسپولیس و اسپانسر باشگاه می تواند مشکلات و حاشیه هایی را 
برای این باشگاه بزرگ و پرهوادار ایجاد کند.باشگاه پرسپولیس در فصول اخیر با توجه به اسپانسری که 
داشت کمتر با مشکل مالی مواجه شد. اسپانسری که شاید به ظاهر یکی از اپراتورهای تلفن همراه باشد 
اما در اصل هواداران و دوست داران این باشگاه هستند و اسپانسر اصلی پرسپولیس با پول دریافتی از 
هواداران این تیم توانسته به خوبی باشگاه را از نظر مالی حمایت کند.با این وجود اکنون مدیریت باشگاه 
پرسپولیس با اسپانسر دچار اختلاف شدیدی شده اند. علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه در مصاحبه با 
رسانه ها ابتدا عنوان کرد که ۲۱ میلیارد تومان از اسپانسر طلبکاریم و امروز در مصاحبه ای دیگر مدعی 
شد که ۱۵ میلیارد تومان از اسپانسر طلبکاریم! در واقع در کمتر از یک هفته مبلغ طلب پرسپولیس 
از اسپانسر باشگاه  ۶ میلیارد تومان )در مصاحبه های مدیریت این باشگاه( کم شد! طاهری امروز مدعی 
شد که فقط ۳۳ میلیارد تومان از اسپانسر پول گرفته این در حالی است که حامی مالی پرسپولیس 
هم می گوید که تا امروز ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این باشگاه پول پرداخت کرده و اگر لازم 
شود  مبالغ پرداختی به پرسپولیس را در روزهای آینده رسانه ای خواهد کرد زیرا اسپانسر پرسپولیس 
معتقد است که مدیریت باشگاه به طور شفاف صحبت نکرده و حتی امکان دارد کار به شکایت و مراجع 
اسپانسر  با  پرسپولیس  میلیاردی  چندین  اختلاف  به  توجه  با  دیگر  سویی  شود.از  کشیده  هم  قضایی 
اصلی باشگاه ممکن است اسپانسرهای فرعی دیگر باشگاه یعنی بیمه ایران و بانک کوثر هم از همکاری 
با پرسپولیس منصرف شوند. پرسپولیس فصل گذشته با قدرت قهرمان لیگ برتر شد و اکنون نیز به 
مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده اما در صورتیکه اختلاف بین این باشگاه و اسپانسر 
حل نشود احتمال دارد که روزهای سختی از نظر مالی در انتظار پرسپولیس باشد. قطعا یکی از عوامل 
موفقیت یک باشگاه نیز تامین منابع مناسب مالی است و پرسپولیس بدون اسپانسر قوی ممکن است با 

حاشیه ها و مشکلاتی مواجه شود.

اولین خريد استقلال از لیگ يک آمد؛
پديده بوشهری به استقلال پیوست

مدیرعامل باشگاه استقلال اعلام کرد، مهدی قائدی با امضای قراردادی ۳ ساله آبی پوش شد.
استقلال،  باشگاه  از  نقل  به  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  پیوستبه  استقلال  به  بوشهری  پدیده 
از  وی  گویم.  می  آمد  خوش  را  استقلال  در  قائدی  مهدی  حضور  گفت:  همین خصوص  در  افتخاری 
بازیکنان خوب و پدیده لیگ یک بود که از مدتها قبل مذاکراتمان را برای جذب این بازیکن آغاز کرده 
بودیم و امروز این مذاکرات نهایی شد و با قایدی قرارداد ۳ ساله امضا کردیم. او افزود: این بازیکن در 
لیگ یک عملکرد خوب و مطلوبی داشت و باشگاههای زیادی به دنبال جذب او بودند اما با توجه به 
علاقه قلبی به استقلال، حضور در این باشگاه را انتخاب کرد و اطمینان دارم عملکرد مطلوبی خواهد 
داشت.افتخاری اظهار داشت: هواداران استقلال اطمینان داشته باشند در روزهای آینده اخبار خوشی 
خواهند شنید. ما با بازیکنان خوبی در حال مذاکره برای امضای قرارداد هستیم اما تا زمانی که قطعی 
نشود، اعلام نمی کنیم. در خصوص قایدی هم همین اتفاق افتاد، ما از مدتها قبل با این بازیکن و باشگاه 
ایران جوان در حال مذاکره بودیم که پس از توافق نهایی و امضای قرارداد، آن را اعلام کردیم. ضمن این 
که باشگاه استقلال با باشگاه سازنده ایران جوان هم توافق نامه خواهر خواندگی امضا کرد تا هر دو باشگاه 
ارتباط بیشتری در زمینه هایی مثل نقل و انتقالات، اردوهای داخلی و خارجی و ... با هم داشته باشند.


